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دست یک نابینا را نگیرید
هــر چیزی قاعده خــودش را دارد و باید بدانیم کــه همه چیز قانون 
خاصی دارد. بــرای مثال، نوع مواجهه با یک فرد  نابینا نیز همین طور 
است. مرور برخی از رفتارها با افراد نابینا می تواند زندگی بهتری را برای این 
افراد رقم بزند؛ برخی رفتارهایی که موجب آزردگی خاطر آنها نشود یا برای 
کمک به آنها باشد، نه ایجاد مانع بیشتر. کسب دانش در این زمینه می تواند 
به یــک تعامل ســازنده تر در جامعه بدل شــود. با این کار افــراد نابینا هم 

می توانند با آرامش و حس امنیت بیشتری در جامعه حضور پیدا کنند.
برخی از دســتورالعمل های ســازمان بین المللی گردشــگری برای رفتار 
بهتــر با یک فرد نابینا یا کســی که دچار آســیب بینایی شــده به این شــرح 

 است:
افــراد نابینا یا دچار اختلال بینایی همیشــه به کمک نیــاز ندارند، اما اگر 
یــک عضو از کارکنان کاری انجام دهد، او باید بگوید که چه کســی اســت و 
به فرد دیگر اجازه دهد بداند ایشــان با آنهــا صحبت می کنند و برای کمک 

پیشنهاد می کنند.
شما هر گز نباید بدون اینکه در ابتدا سؤال کنید که چگونه این کار را انجام 
می دهید، کمک کنید. شما باید با شخص نابینا به طور مستقیم با لحن صدای 
طبیعی صحبت کنید. برای روشن شدن اینکه شما با آن فرد صحبت می کنید، 

می توانید  به  آرامی بازوی آنها را لمس کنید.
اگر آنها تصمیم دارند روی یک میز بنشــینند، شــما باید دســت نابینا را 
به پشــت صندلی هدایــت کنید؛ از آنجا فرد می داند کــه چگونه خودش را 

مدیریت کند.
اگر فرد نیاز دارد غذا بخورد، کارکنان رستوران باید به آن فرد خدمت کنند 
و به او بگویند که کارد و چنگال روی میز اســت و موقعیت غذا در بشقاب ها 
را بگویند. اگر پیشنهاد شما برای اقدام به عنوان یک راهنما پذیرفته می شود، 
دســت نابینا را در زیر آرنج یا شــانه خــود، هر کدام را کــه ترجیح می دهد، 
قرار دهید. ســپس دســت آنها، حرکــت بدن راهنما را به صــورت گام های 

هدایت کننده دنبال می کند.
همیشه یک ایده خوب برای دادن هشــدار پیشگیری از هرگونه تغییر در 
ســطوح زمین، ســطوح لغزنده، ســوراخ ها و هر گونه موانع دیگر بر سر راه، 
وجود دارد. اگر در حال راه رفتن در یک راهرو باریک هستید که از نظر عرض 
فقط برای یک فرد کافی است، باید دست خود را پشت سر بگذارید به طوری 

که شخص نابینا بتواند دنبال کند.
برای کمک به یک نفر نابینا برای اینکه بنشــیند، او را به ســمت صندلی 
راهنمایی کنید و اجازه دهید بفهمد که آیا یک دستشویی وجود دارد یا خیر. 
شــما باید اجازه دهید آنها بدون کمک بنشــینند. به عبارت دیگر، اگر شما به 
آنها کمک می کنید و دقیقا مطمئن نیســتید چه کاری باید انجام دهید، پس 
باید بپرســید. هنگامی که شما مسیرهایی را به نابینا می دهید، باید به اندازه 
ممکن روشــن و مشخص باشــد و ترجیحا فاصله ها را به متر به آنها بدهید. 

علائم و فاصله ها در پارک توسط افراد نابینا تجدید نظر و ارزیابی می شوند.
اگر قصد دارید با یک فرد نابینا قدم بزنید، دست های او را نگیرید، بگذارید 
آنها دســت های شــما را بگیرند. شــخص نابینا از طریق حرکات بدن شــما 
می داند چه وقت موانعی در راه وجود دارد و آنها چه نوع موانعی هستند.

برای جلوگیری از هر گونه شــگفتی ناخوشــایند، ممکن اســت نابینایان 
ترجیح دهند نیمی از گام را پشت سر راهنما راه بروند.

اگر شــخص نابینا دارای اختلال شنوایی است، با صدای بلندتر از صدای 
معمول صحبت کردن بی معناست.

اگر نابینا ســگ راهنما دارد، سعی نکنید  به سگ ضربه بزنید. مهم نیست  
چقدر وسوســه انگیز است که این کار را انجام دهد؛ زیرا کار یک سگ راهنما 
هدایت صاحبانی است که نمی توانند ببینند. شما هرگز نباید یک سگ راهنما 

را از کارهایی که باید انجام دهد منحرف کنید.
هرگز عصای ســفید نابینــا را بدون اجــازه اش از او نگیرید؛ زیرا یک منبع 

اساسی برای اطلاعات او است.
هنگامی که شــما یک محل را ترک می کنید، همیشه باید اجازه دهید به 
فرد نابینایی که همراهی اش می کنید تا واقعیت را بداند. افراد نابینا از شــما 
به دلیل اینکه با صدای آهسته اطلاعاتی را درباره چیزهایی مانند ویژگی های 
مکانی که در آن هســتند  یا افرادی که با آنها هســتند  کــه نمی توانند ببینند 

می گویید، قدردانی می کنند.
به یاد داشته باشید موارد زیر را رعایت کنید:

همیشه به یک نابینا بگویید شما که هستید. اگر افراد نابینا مردد هستند  یا 
اگر شما نوعی مانع را مشاهده می کنید، به آنها پیشنهاد کمک دهید. همیشه 

دست خود را به آنها بدهید اما هرگز دست آنها را نگیرید.
همیشــه از آنها جلوتر بروید. اگر به آنها چیــزی تقدیم می کنید یا چیزی 
را به آنها می گویید، همیشــه به آنها بگویید چه چیزی است. همیشه به طور 

دقیق به آنها بگویید  چیزی که به آن اشاره می کنید کجاست.
همیشه از کلماتی مانند بالا، پایین، چپ و راست استفاده کنید. صحنه ها 
را بــرای آنها توصیف کنید. همیشــه به آنها اجازه بدهیــد بدانند چه زمانی 
افراد جلســه ای را ترک می کنند یا دوباره می آینــد. از رها کردن هر نوع مانع 
در راه خانه، محل کار یا...  پرهیز کنید. همیشــه وقتی وسایل خانه را جابه جا 

می کنید به فرد بگویید.
همیشه اشیا را در یک مکان قرار دهید و اگر آنها را حرکت دادید بگذارید 
شــخص بداند. در  ها و پنجره ها همیشــه باید بســته  یا به طور گسترده ای باز 

شوند.

برقراری ارتباط 
با افراد دارای مشکل شنوایی

فاطمه تقوی نصرآباد، کارشناس توانبخشی چندی  قبل در مقاله ای 
که ســازمان بهزیســتی منتشــر کرد، به موضوع برقــراری ارتباط با 

ناشنوایان پرداخته بود که بخش خلاصه شده آن را در ادامه می خوانید.
ارتباط با افراد ناشــنوا زمانی که شما زبان اشاره را بلد نیستید، می تواند 
امری پیچیده و ســخت به نظر برسد و در مواردی حتی قادر نباشید با آنها 
ارتباط برقرار کنید. اما به واقع در هنگام برخورد با یک فرد ناشــنوا چگونه 
می تــوان با او ارتباط برقرار کرد؟ در این مقاله ما قصد داریم نحوه ارتباط با 

ناشنوایان را بررسی کنیم.

قابل مشاهده باشید و عادی صحبت کنید
در هنگام ارتباط با افراد ناشنوا بهترین کار این است که در دید آنها قرار 
داشته باشید؛ چراکه بســیاری از افراد ناشنوا قادر به لب خوانی هستند. در 
این صورت، مهم اســت که قابل مشــاهده بمانید تا هنگام صحبت کردن، 

بتوانند حرکت لب های شما را ببینند.
در همیــن خصوص لازم اســت  هنگام قرارگرفتن در جلــوی دید افراد 
ناشنوا به چند نکته توجه کنید. پیشنهاد می شود خود را در نور مناسب قرار 
دهید. آن قدر نزدیک بایستید که فرد ناشنوا بتواند لب های شما را ببیند، اما 
خیلی هم نزدیک به آنها نباشــید که احساس کنند به حریم شخصی آنها 

تجاوز کرده اید.
هنگامی که شروع به صحبت می کنید، بیش از حد در سخنان و حرکات 
لب خود غلو نکنید. هر دو  این کارها باعث می شود تا لب خوانی برای آنها 
دشــوارتر شود. تا حدی آهسته صحبت کنید (مخصوصا اگر سریع صحبت 
می کنید) و هنگام صحبت همیشه رودرروی آنها باشید و به برقراری ارتباط 

چشمی ادامه دهید.
هنگام صحبت دســت ها، غذا و نوشــیدنی ها را از دهان خود دور نگه 
داریــد و هرگز هنگام جویدن غذا یا آدامس با افراد ناشــنوا صحبت نکنید. 
تصــور نکنید که آنها همه چیز را می فهمند فقط به این دلیل که به شــما 

توجه می کنند.
ناشــنوایان هم حواسشان پرت می شــود. بنابراین، آماده تکرار مطالبی 
باشــید که قبلا گفته اید. این به آن معنا نیســت که گفته های خود را دوباره 
با صدای بلند فریاد بزنید، فقط کافی اســت سخنان خود را به همان روش 
تکرار کنید. به آنها زمان دهید تا آنچه را که می گویید پردازش کنند و گاهی 
اوقات متوقف شوید تا ببینید آیا تمام حرف های شما را درک کرده اند یا خیر.
مهم نیســت که در پایان شما به چه نحوی با افراد ناشنوا ارتباط برقرار 
می کنید، مهم این اســت که همواره صبور باشــید. این روند می تواند برای 
هر دو  شــما دشوار باشــد، بنابراین کمی به آنها فرصت دهید و عصبانی یا 

خسته نشوید.
محققان می گویند شــما هرگز نباید از روی ناامیدی تســلیم یا عصبانی 
شــوید. این کار بی ادبی و بی احترامی به فرد ناشــنوای مقابل شماســت و 

به طور حتم باعث احساس ناتوانی و بی اهمیت بودن در او خواهد شد.

از حرکات ساده و زبان بدن استفاده کنید
هنگام صحبت، چند نشــانه بصری به شما کمک می کند تا نظر خود را 
بیان کنید. همان گونه که ممکن اســت هنگام صحبت با فردی که مشکل 
شنوایی ندارد، از زبان بدن خود کمک بگیرید، در زمان برقراری ارتباط با یک 

فرد ناشنوا یا کم شنوا نیز می توانید از حرکات ساده استفاده کنید.
اما به طور کلی، در اکثر مواقع توصیه می شــود هنــگام ایجاد ارتباط با 
افراد ناشــنوا یا کم شــنوا تا حد امکان از انجام حرکات ســریع به خصوص 
حرکات دســت در مقابــل صورت خود اجتناب کنید؛ چراکه ممکن اســت 

لب خوانی برای آنها دشوار شود.
همیشه روبه روی آنها بمانید، تماس چشمی خود را حفظ کنید و دهان 
خــود را قابل مشــاهده نگه داریــد. همچنین  اگر مانند یــک فرد عجیب و 
غریب رفتار کنید، این کار شــما نه تنها کمکی نمی کند بلکه می تواند باعث 
حواس پرتی آنها نیز بشــود. بنابراین  چه در صحبت و چه در حرکات خود 

اغراق نکنید.

صداهای پس زمینه و نور را بررسی کنید
افراد ناشــنوا از طریــق دید بصری با دیگران ارتبــاط برقرار می کنند. به 
همین جهت همواره در هنگام ایجاد ارتباط با افراد ناشــنوا و کم شــنوا نور 

مناسب و عدم صداهای بلند در پس زمینه را بررسی کنید.
از ایستادن در مقابل منبع نور مانند پنجره، آفتاب روشن یا نورهای شدید 
خودداری کنید؛ زیرا ســایه تیره ای را در صورت شــما ایجاد می کند. به این 
ترتیب افراد ناشــنوا قــادر نخواهند بود حالات چهره، حرکات لب و ســایر 
علائم ارتباطی را ببینند. در نتیجه درک اینکه شما قصد دارید چه چیزی را 

بیان کنید، عملا برای آنها غیرممکن خواهد بود.
واضح، آهســته و با ریتــم ثابت صحبت کنید. مبالغــه، فریاد و غرزدن 
می تواند لب خوانی را برای افراد ناشنوا و کم شنوا سخت تر کند. در صورت 
لزوم ســخنان خود را دوباره تکرار کنید. تــلاش برای گفتن همان حرف به 
روشــی دیگر ممکن است کمک کننده باشــد. همچنین برای رساندن بهتر 

مفهوم خود می توانید از نوشتن هم کمک بگیرید.
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علــی جباری حالا مرد جوانی اســت کــه از آن روزهــا می گوید؛ روزهای 
کودکی که همیشــه حس متفاوت بودن را از همــه چیز و همه  کس در یافت 
می کرده. پسربچه ای که در هر بازی و هر شیطنتی وارد نمی شده، چون بینایی 
کمتری از دیگر کودکان داشــته اســت. اما این کودک شش ساله قد می کشد 
و پس از ســال ها به یکی از نوازندگان و مدرس های خوب موســیقی کشــور 

تبدیل می شود.
حالا دیگر کاملا نابینا ســت، اما با هر نتی که می نوازد، هزار چشم بسته را 
باز می کند. از روزهایی که بر او گذشــته، می گوید. روزهای نابینایی و شــروع 
تحصیل که بارها تصمیم به عقب نشــینی گرفته، اما دست روی زانو گذاشته 
و با تمام مشــکلات تن خسته اش را به جلو کشــیده است. آن قدر جلو آمده 
تا به این روزها برســد. مرد جوانی که حالا اســتاد موســیقی و رهبر بسیاری 
از گروه های موســیقی شده اســت. علی جباری از خودش می گوید و روایت 

را این طور شــروع می کنــد: «از کودکی متوجه کم بینایی خــودم بودم و برای 
همین خیلی وقت ها شــبیه کودکان دیگر هــر فعالیتی نمی کردم. یعنی قبل 
از مدرســه هم می دانســتم مشــکل بینایی دارم، اما رنگ هــا را می دیدم که 
به مرور کمتر شــد تا دو الی ســه ســال قبل که کامل بینایی را از دست دادم. 
چــون پیش از آن نور و رنگ را می دیدم. خلاصه وارد مدرســه شــدم و بعد 
هم به دلیل علاقه به موســیقی راهی هنرستان شدم. راستش از همان زمان 
مشــکلات اجتماعی سختی داشــتم. مثلا در مدرسه شــبانه روزی که بودیم، 
با وجود آنکه من برای رشــته موســیقی درس می خواندم و رشته ام بود، اما 
آنجا خیلی شرایط متفاوت بود و حتی حق گوش دادن به هیچ گونه موسیقی 
از صدا و ســیما را هم نداشتیم. اخبار که شروع می شــد، چند ثانیه اول را که 
آهنگی پخش می شــود، قطع می کردند و کلا در آن مدت من اصلا درســت 
تمرین موســیقی نداشتم، چون حق این کار را نداشــتم. تنها داخل هنرستان 

می توانستم ســاز بزنم که کم بود. فضای واقعا عجیبی بود که حتی به دلیل 
ســیلی که یکی از کارکنان آنجا آن زمان به من زدند، بخشــی از شــنوایی ام 
را از دســت دادم و هنوز هم آثارش برای من مانده اســت؛ هر چند  ســال ها 
بعــد این مجموعه منحل شــد و همه چیز هم تمام شــد. خلاصه بعد از آن 
وارد دانشــگاه شدم. آن زمان هم سختی زیادی داشتم و برخی استادها اصلا 
با مشــکل من آشنایی نداشــتند. اما رفتارها با من خیلی بهتر شده بود. برای 
خودم بخشی از کتاب ها را به صورت صوتی تبدیل می کردم و به هر شکل بود، 
پیــش رفتم. حتی گاهی به انصراف فکــر کردم، ولی ماندم و مبارزه کردم. به 
خودم گفتم نباید پا پس بکشــم و تا الان توانستم پیش بروم. البته الان همه 
چیز بهتر شــده، تکنولوژی پیشرفت کرده و همین خیلی کمک کننده است. اما 
شــاید نیاز اســت تا آگاهی جمعی جامعه کمی بالاتر برود و همین می تواند 

قدم بزرگی باشد».

گاهی سرنوشــت، داســتان هایی را برای ما رقم می زند که مسیر زندگی مان 
را تغییر می دهد. برای برخی  این داســتان با تاریک شدن تدریجی دنیایشان آغاز 
می شــود. بیماری رتینیت پیگمنتوزا (آرپی) یکی از این سرنوشت هاســت؛ یک 
بیماری چشــمی که آرام آرام  بینایی فرد را کاهش می دهد و در بسیاری از موارد 
بــه نابینایی می انجامد. امــا در میان این چالش ها، نور امیــدی نیز وجود دارد؛ 

مؤسسه حمایت از بیماران چشمی آرپی.
این مؤسسه در سال ۱۳۸۰ تأسیس شد و هدف اصلی آن حمایت از بیماران 
مبتلا به آرپی از طریق ارائه خدمات درمانی، مشاوره ای، اجتماعی و توان بخشی 
بوده اســت. امروز، این مؤسســه تنها نهاد رســمی در کشور اســت که به  طور 

تخصصی به بیماران آرپی خدمات ارائه می دهد.
این مؤسســه با اتکا بر حمایت های خیرین و نیکوکاران، تلاش دارد بســتری 
مناســب برای ارائه خدمات گســترده به بیماران فراهم کند. در طول ســال ها، 
هزاران بیمار از خدمات این مؤسســه بهره مند شده اند و مسیر زندگی شان تغییر 
کرده اســت. ایــن تغییرات فقط بهبود شــرایط فیزیکی و درمانــی نبوده، بلکه 
حمایت هــای روانی و اجتماعی نیز بــه آنها کمک کرده تا با امید بیشــتری به 

آینده نگاه کنند.
مأموریت این مؤسســه، ارتقای کیفیت زندگی افراد مبتلا به آرپی و پیشگیری 
از گســترش این بیماری اســت. این مهــم از طریق خدمــات متنوعی از جمله 
مشاوره های روان شناسی، توان بخشــی، آموزش مهارت های حرفه ای و فردی، 
ارائه خدمات پزشــکی و دندان پزشکی، مشاوره ژنتیک  و حمایت های اقتصادی 
و اجتماعی انجام می شود. مؤسسه همچنین به دنبال گسترش آگاهی عمومی 
درباره بیماری آرپی اســت تا جامعه بتواند درک بهتری از واقعیت های زندگی 

این بیماران داشته باشد تا فضای زیست مناسب تری برای آنها فراهم شود.
برخی از مهم ترین خدمات ما عبارت اند از:

  معاینات چشم پزشکی: بیماران تحت نظر متخصصان قرار گرفته و به  صورت 
دوره ای معاینه می شوند تا روند بیماری کنترل شود.

• مشــاوره ژنتیک: آرپی یک بیماری ارثی است، بنابراین مشاوره ژنتیک نقش 
مهمی در پیشگیری از بروز موارد جدید این بیماری دارد. مشاوره های تخصصی 

در مؤسسه به صورت رایگان ارائه می شود.
• مشاوره روان شناسی: بیمــاری آرپی فقط چشــمان بیمار را درگیر نمی کند، 
بلکه روح و روان او را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. مشاوره های فردی و گروهی 
در مؤسســه به بیماران و خانواده هایشــان کمک می کند تا بــا این بیماری بهتر 

کنار بیایند.
• آمــوزش مهارت های زندگی: کارگاه های خودآگاهی، کنترل اســترس، حل 
مســئله و مهارت های اجتماعی برای مددجویان برگزار می شــود تا آنها بتوانند 

زندگی مستقل تری داشته باشند.
• برگزاری کلاس های آموزشــی و فرهنگی: از آموزش خط بریل و کلاس های 
کامپیوتر گرفته تا مهارت های هنری مانند فرشینه بافی و موسیقی، همه با هدف 

افزایش استقلال و توانمندی افراد دارای آرپی انجام می شود.
• اشــتغال و کارآفرینی: مؤسســه تلاش می کند از طریق ایجاد فرصت های 
شــغلی و آموزش مهارت های کاربردی، اســتقلال اقتصادی بیماران را افزایش 
دهد. بســیاری از مددجویان از طریق حمایت های مؤسســه توانســته اند شغل 
مناســبی برای خود پیدا کنند و به جای وابســتگی به کمک هــای مالی، زندگی 

مستقلی داشته باشند.

برای بســیاری از بیماران، این مؤسســه فقط یک نهاد حمایتی نیست، بلکه 
خانواده ای اســت که در لحظات دشــوار کنارشــان ایســتاده اســت. جایی که 
می توانند دردهایشــان را به اشــتراک بگذارند، راه حلی برای مشکلاتشان بیابند 
و امیــد به آینده را دوبــاره در دل خود زنده کنند. بســیاری از بیمــاران در این 
مؤسسه دوستان جدیدی پیدا کرده اند و از طریق گروه های حمایتی و کارگاه های 

آموزشی، زندگی خود را دوباره از نو ساخته اند.
در کنار خدماتی که مددجویان مســتقیما از مؤسســه دریافت می کنند، یکی 
دیگــر از مهم ترین اهداف این مرکز، افزایش آگاهی عمومی درباره بیماری آرپی 
اســت. بسیاری از مردم شــناخت کافی از این بیماری ندارند و بیماران مبتلا به 
آرپی ممکن اســت در محیط هــای کاری و اجتماعی بــا چالش های متعددی 
روبه رو شوند. مؤسسه تلاش می کند از طریق برنامه های آگاهی بخشی، برگزاری 
لایوهای آموزشــی، همکاری با رســانه ها و اجرای کارگاه هــای آموزش تعامل 
صحیح با افراد دارای آســیب بینایی، نگرش جامعه نسبت به این بیماری تغییر 

کند و حمایت های اجتماعی بیشتری برای این بیماران فراهم شود.
فعالیت های گسترده مؤسســه بدون حمایت خیرین و نیکوکاران امکان پذیر 
نیســت. هر کمک، حتی کوچک ترین آن، می تواند زندگی یک بیمار آرپی را تغییر 
دهد. هدف ما فراهم آوردن امکانات بهتر و گسترش خدمات برای افراد بیشتری 
است که با این بیماری دست وپنجه نرم می کنند. به همین دلیل، از تمامی افراد 

نیکوکار و سازمان های مسئول دعوت می کنیم تا در این مسیر همراه ما باشند.
با هم می توانیم دنیای روشــنی برای بیماران آرپی بسازیم. هر قدمی که در 
این راه برداشته شود، نوری از امید را در دل های بیماران روشن می کند و به آنها 

یادآوری می کند تنها نیستند.

تو مگو همه به جنگند و ز صلح من چه آید
تو یکی نه ای هزاری تو چراغ خود بیافروز

مولانا

«در همه دورانی که موقعیت زنان به تســاوی با مردان نزدیک شــده و 
بهبود یافته، بشر در مسیر پیشرفت و ترقی گام برداشته است».

جان استوارت میل 

در تاریــخ فعلی زمیــن، زنان همگام بــا مردان به فکر رشــد اقتصادی 
تحصیلی و شــغلی خود هســتند، اما هنوز نگرشــی مبنی بــر اینکه زنان 
در پســتوی خانه باید بماننــد وجود دارد که از قبیل همیــن افکار منجر به 
اصطــکاک و گاه خشــونت در ارتباطات می شــود و  گاه در برخی فرهنگ ها 
مرد را موجودی می داند کــه صرفا باید بیرون از خانه کار کند؛ گویی  مردان 
موجوداتی بی احساس و صرفا صندوق سرمایه مالی خانواده اند. و بسیاری 
مثال دیگر که آزادی را در ارتباطات و حق انتخاب سبک زندگی از بین می برد 
و منجر به ارتباطات پر از خشونت و به دور از درک و همدلی و احترام میان 

افراد جامعه می شود.
از همیــن رو در ایــن جزوه هرچند کوتــاه می خواهیم به چنــد مورد از 
مصائــب نابرابری اشــاره و گاه راهکارهایی ارائه کنیم؛ باشــد که با کســب 
آگاهی و دانش بیشــتر بهتر یکدیگر را درک کنیم و در این مســیر یاری رسان 

هم باشیم.

شروط ضمن عقد نکاح
امروزه نگرش همگان به ازدواج گامی فراتر از روابط عاشــقانه اســت و 
آن گام تعهدی اســت که زن و مرد به هم می ســپارند تا خود را در مراقبت 
از این رابطه زندگی بخش موظف کنند و خواسته های یکدیگر را بپذیرند. اما 
آنچه حیرت انگیز اســت، دادن کنترل رابطه به طور اجباری از ســوی قانون 
به یکی از طرفین با اعطای توانایی حق ختم ارتباط به او اســت. این اجبار، 
قانونی اســت کــه زن را مکلف به انجام کارها، تعیین حدود خواســته ها و 
انتظــارات و تعیین وظایف خود و شــوهرش می کند؛ نه تعهدی که حاصل 
ارتباط نزدیک و صمیمی است. بنابراین نقش این تعهد که باید قدرتی بسیار 
بیشــتر از تعیین تکلیف قانونی داشته باشد، کم رنگ شده است. متأسفانه در 
بســیاری از خانواده های کنونی تعهد و عشق جای خود را به توانایی کنترل 
رابطه از ســوی شــوهر و تمکین زن از او داده اســت و این جبر تعیین شده 
قانونی رابطه عاطفی بین آنان را تحت الشــعاع قرار می دهد و حق انتخاب 
را از  مرد و زن می گیرد  و همین فشــار قانونی منجر به اعمال فشــار از سوی 
نهاد خانواده و جامعه به مردان و از ســوی مردان به زنان می شود. یکی از 
راه های گام برداشــتن برای ایجاد برابری و ارتباط بدون خشونت در جامعه، 

ثبت شروط ضمن عقد نکاح برای زنان است .
لازم به ذکر است حقوقی که درباره شروط ضمن عقد در متن ذیل اشاره 
می شــود، صرفا چند مورد از چندین مورد شروطی است که حین عقد نکاح 

زوجه می تواند از زوج دریافت کند.
۱. وکالت در طلاق 

وکالت در طلاق راهی امن برای پیشــگیری از قتل و خودکشی و به طور کلی 
خشــونت علیه زنان اســت. روش اســتفاده : در حقوق فعلی، طلاق حقی 
یک جانبه از ســوی مرد اســت که به آن ایقاع می گوییم. اما شــرط وکالت 
مطلق زوجه در طــلاق می تواند موجب ایجاد توازن در حق طلاق باشــد. 
یــادآوری این نکته ضروری اســت که برای حفظ تــوازن زن هم می تواند با 

گرفتن حق طلاق و همچنین تقسیم مساوی اموال، مهریه را تا حدود زیادی 
کاهش بدهد یا به طور کامل ببخشــد یا از ابتدا به طور کامل از اخذ و تعیین 
مهریــه انصراف بدهد؛ زیرا  هدف ما ایجاد تســاوی و آرامش میان زن و مرد 

است، نه دریافت حقوق و امتیازات بیشتر به زنان.
درج  شرط وکالت مطلقه زوجه در طلاق به صورت زیر مطلوب است:

زوج بــه زوجــه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر داده اســت  تا در هر 
زمــان و تحت هر شــرایطی از جانــب زوج اقدام به مطلقه کــردن خود از 
قیــد زوجیت کند. به زبان ســاده تر می توان گفت   مرد به همســرش وکالت 
بلاعزل با حق توکیــل (معنای حق و اختیار وکالــت دادن وکیل به دیگران 
اســت که اصل بر نبود این حق اســت ) به غیر داده اســت  تــا در هر زمان 
و تحت هر شــرایطی کــه از جانب همســرش ایجاد شــد، زن برای طلاق

اقدام کند.
لازم به ذکر اســت که جمله مکتوب شده حتما باید به شرط نتیجه بیان 
شود، نه به شرط فعل. یعنی بیان این قبیل جملات که زوج متعهد می شود 
بــه زوجه وکالت در طلاق بدهد، یک شــرط فعل اســت و منجر به وکالت 
مطلق در طلاق به زوجه نمی شــود و زوج بعد از ثبت این موضوع می تواند 

شرط را فسخ کند.
۲. شرط تحصیل

اگرچه حق تحصیل از حقوق اساسی هر فرد است و نمی توان از تحصیل 
افراد جلوگیری کرد، اما برای پرهیز از مشکلات احتمالی در این زمینه عبارت 

زیر برای درج در سند ازدواج پیشنهاد می شود:
زوج، زوجــه را در ادامه تحصیل تا هر مرحله که زوجه لازم بدانند مخیر 

می کند.
۳. حق اشتغال

مطابق قانون اگر شــغل زن منافی با مصالح خانواده یا حیثیت شوهر یا 
زن باشد، مرد می تواند همسر خود را از آن شغل منع کند. با توجه به اینکه 
امکان تفسیرهای مختلف از این متن قانونی وجود دارد، گنجاندن عبارت زیر 

در سند ازدواج پیشنهاد می شود: 
زوج، زوجه را در اشتغال به هر شغلی که مایل باشد مخیر می کند.

۴. شرط وکالت زوجه در صدور جواز خروج از کشور
مطابــق قانــون گذرنامه، زنان متأهــل فقط با اجازه کتبی همســر خود 
می تواننــد از کشــور خارج شــوند. با توجه بــه اینکه این مســئله در عمل 
مشــکلات فراوانی را ایجاد می کند، عبارت زیر به منزله شــرط در حین عقد 

ازدواج پیشنهاد می شود: 
زوج بــه زوجه وکالت بلاعزل می دهد که با همه اختیارات قانونی بدون 

نیاز به اجازه شفاهی یا کتبی مجدد شوهر از کشور خارج شود.
در پایان این بخش باید تأکید کنم حق طلاق و حق خروج از کشور حتما و 
لزوما باید بعد از عقد در دفتر اسناد رسمی در قالب وکالت نامه تنظیم شود 

و نوشتن آن در سند ازدواج به هیچ وجه آثار قانونی ندارد.
مورد بعدی که لازم به اشاره است، موضوع «فضای کار امن» و جلوگیری 
از آزار جنســی در فضای کار برای زنان اســت. با کسب آگاهی بیشتر درباره 
چگونگی رفتار در برابر آزارگر می توانیم چرخه آزار جنســی در محیط کار و 
جامعه را بشکنیم. این امر قطعا نیاز به حمایت از سوی مردان جامعه دارد. 
ذکر این نکته ضروری اســت که  مهم ترین گام برای این مورد، کسب آگاهی 

بیشتر از این جزوه کوتاه است.

آزار جنسی در محیط کار چیست؟
آزار جنسی در محیط کار یعنی انجام رفتار  یا تحمیل تقاضایی با ماهیت 

جنســی توســط یک فرد، رئیس، همکاران  یا ارباب رجــوع، دیگر کارمندان 
متقاضی کار یا مشتریان بدون در نظر گرفتن رضایت آنها.

انواع آزار جنسی در محیط کار چیست؟
آزار جنســی در محیط کار حیطه وسیعی از رفتارهای ناخوشایند را در بر 

می گیرد که می توان آنها را در سه دسته زیر تقسیم بندی کرد:
آزارهای جســمی: لمس کردن ناجور و نامناســب، نوازش کردن، برخورد 

جسمی به زور و نزدیک شدن زیاد فیزیکی به زن در موقع کار.
آزارهای کلامی: گفتن داســتان ها، شوخی ها و طنزهای جنسی و پرسیدن 
ســؤالاتی در مورد زندگی شخصی یا جنسی فرد، کنایه های جنسی در گفتار 
و اظهار نظر در مورد ظاهر و پوشــش فرد، دادن پیشــنهاد یا دعوت جنسی 
ناخواســته، درخواســت های مکرر برای قرار ملاقات یا رابطه خارج از کار، 
توصیفات و نظرات جنسی یا معذب کننده راجع  به شکل یا وضعیت اعضای 

بدن.
اگر در محیط کار مورد آزار جنسی قرار گرفتید، می توانید به چنین مواردی 
توجه کنید و البته میزان و شــدت آزار جنسی بسیار مهم است و مفصل که 
در این جزوه نمی گنجد و اگر مورد تجاوز جنســی قرار گرفتید، حداکثر ظرف 
۲۴ ســاعت به پزشــکی قانونی مراجعه کرده و از وکلایــی که در این زمینه 

فعالیت می کنند درخواست کمک کنید.
۱. از خود بپرســید آیا ممکن است شیوه تعامل یا معاشرت من با دیگران 
ناآگاهانه و ناخواسته مشــوق یک تعامل جنسی باشد؟ اگر بله، سعی کنید 

رفتار خود را اصلاح کنید تا موارد مشابه دیگری تکرار نشود.
۲. به ســادگی از کنــار اولین نشــانه های آزار جنســی نگذریــد. اگر فکر 
می کنید  کســی یا گروهــی رفتار آزاردهنــده دارند، آن را به عنوان شــوخی 
نپذیریــد. فــرد آزاردهنــده را با لبخنــد، خندیدن بــه جوک ها یــا تحریک 
متقابل تشــویق نکنید و به او بفهمانید که شــما و فــرد آزاردیده از این کار 

لذت نمی برید.
۳. اگر مورد آزار جنسی کلامی یا فیزیکی شدید قرار گرفتید، می توانید به 
سایر افراد، چه مردان همکار و چه زنان  یا یک فرد امن در محیط کار، اطلاع 
بدهید و فرد مورد اعتماد شما بهتر است بتواند با فرد آزاردهنده برخورد کند 

و به او کتبی یا شفاهی اطلاع بدهد که این موضوع را می داند.
۴. با همکاران زن خود تشکل درون گروهی داشته باشید. در این زمینه ها با 
همدیگر همدلی کنید. تشکل های درون گروهی، تشکل های زنانه خودگردانی 

هستند که می توانند در محل کار یا هر جای دیگری تشکیل شود.
در آخــر باید بگویم نابرابری در جامعــه منجر به تضعیف حقوق زنان و 
مردان اســت و این گونه نیســت که این نابرابری صرفا زنان جامعه را هدف 
بگیرد، بلکه خانواده، فرزند و حتی مردان جامعه هم در موارد بسیاری دچار 
مشــکلاتی می شوند و حقوق شان پایمال می شود. برای جامعه سالم و آرام 

نیازمند حقوق برابر و توجه برابر هستیم.
امیدواریــم  « روز جهانی زن» لحظاتی برای تأمل ما باشــد و به ســاختن 

ارتباطات سالم تر، دوستانه و عاشقانه تر فکر کنیم.

منابع:
۱.اراده آزاد زوجین در بنای حقوقی خانواده کمیســیون حمایت از زنان و 

کودکان معاونت حقوقی و توسعه قوه قضائیه
۲. کتابچه آموزشی محیط کار باید امن باشد از گروه بیدازنی

پی نوشــت: موارد نوشته شده از منابع بالا توسط نویسنده این جزوه دچار 
تغییر و تحولاتی شده اند.

هیچ کس حرف ما را نمی فهمد
تمام مدت پدر به حرکت لب های او چشــم دوخته اســت. دختر جوانش با 
بازی دســتانش، حرف های ما را برای پدر ترجمه می کند. از وقتی در خاطر دارد، 
مادر و پدری کم شنوا و ناشنوا داشته و دغدغه همیشگی اش، ترس از تنها ماندن 
آنهاســت. پدر سمعکی در گوش دارد، با این حال در زمان مصاحبه، دخترش را 
کنارش می نشــاند تا هرچه را می گوید  دخترش برای ما تکرار کند. همه خانواده 
ترس مشــترکی دارند؛ اینکه کســی در خانه نیاز به اورژانس داشته باشد و تنها 
دختر خانه  در منزل نباشد  یا دختر بدحال شود و مادر و پدر به دلیل ناشنوایی در 

تماس با اورژانس مستأصل شوند.
پدر میانسال روبه روی ما نشسته و جملاتش را پشت هم ادا و در لحظه دختر 
جوانش همــه چیز را برای ما ترجمه می کند: «اگر برای من و خانمم مشــکلی 
پیش بیاید و دخترم نباشد، نمی دانم باید چه کار کنم. مثلا بار آخر که به اورژانس 
نیاز داشتم، چون دخترم نبود، مجبور شدم به دخترم پیام بدهم تا او با دوستش 
که تهران است تماس بگیرد و او با اورژانس تماس بگیرد و به بیمارستان برویم. 
من و خانمم که نمی توانیم حرف بزنیم، نهایت می توانم پیام بفرستم و با دخترم 

هماهنگ کنم که به اورژانس بگوید...».
چند ثانیه ســکوت می کند و دوباره رو به دختــر، جملاتش را ادامه می دهد. 
دختــرش رو به ما می کنــد و می گوید: «بابا می گوید که اگر حال من یا همســرم 
خراب شــود و دخترم خانه نباشد، به همســایه می گویم که نهایت کمک کنند و 
با اورژانس تماس بگیرند. در این شــرایط یک فرد ناشــنوا نمی داند باید چه کار 
کنــد. وقتی با اورژانس تماس می گیرم اصلا نمی دانم باید چطور حرف بزنم. در 
این شــرایط، من و خانمم به یک مترجم نیاز داریم تــا بتواند حرف ما را متوجه 
اورژانس یا کادر بیمارستان کند که ما را معاینه کنند یا نسخه دارو بدهند. در هر 
حال، وقتی پزشک هم بالای سر من بیاید، نه من متوجه می شوم  او چه می گوید 

و نه او متوجه حرف های من خواهد شد».
درباره آخرین تجربه اش می گوید که یک روز با درد شدید کلیه  به دخترش که 
خانه نبوده پیام می دهد تا او اورژانس را مطلع کند: « فکر کنم ۲۰ مهرماه بود که 
به دلیل مشکل سنگ کلیه درد شــدیدی داشتم، حالت تهوع شدید پیدا کردم و 
دخترم هم به مأموریت رفته بود. چاره ای نداشتم جز اینکه به دخترم پیام بدهم 
حالم بد است. همان موقع دخترم با دوستش که مترجم است، تماس گرفته بود 
تا با اورژانس تماس بگیرد و همراه ما به بیمارســتان بیاید. این پروسه نیم ساعت 
طول کشید تا بتوانم دخترم را پیدا کنم و مشکلم را کامل برای او توضیح بدهم. 
برای گرفتن نســخه، ســرم و دارو دوســتِ دخترم همراه ما بود؛ چون اگر کسی 
همراه ما نمی آمد، اصلا نمی توانســتم برای دکترها توضیح دهم چه مریضی ای 

دارم. دخترم خانه نباشد، نمی دانیم باید چه کار کنیم».
بین تمام ســؤالات، پدر منتظر است تا دخترش رو به صورت میانسال او همه 
چیــز را ترجمه کند. یک جمله را چند بار تکرار کرده و دخترش با خنده می گوید 

که بابا از مسئولان می خواهد این مشکل دسترس پذیری اورژانس را رفع کنند.

حرف ناشنوایان را در بیمارستان و اورژانس هیچ کس متوجه نمی شود
دوست ندارد از مشــکلات روزمره اش چیزی برای پدر بگوید، برای همین در 
زمــان صحبت های خودش دیگر چیزی را برای پــدر ترجمه نمی کند و پدر تنها 
به صورت او خیره شــده اســت. از این دختر جوان در مورد اســترس تنها ماندن 
مادر و پدر و احتمال بیمارشدنشــان ســؤال می کنیم که بی مقدمه و با لبخندی 
روی صورتش شروع می کند: «پررنگ ترین موضوع در ذهن من همین است. مثلا 
در زمان کرونا، من و مامان و بابا هر ســه بیمار شــدیم. پدر بیمارستان بود و من 
با آن حالم باید هم بیمارســتان می ماندم و هم مادرم در خانه بیمار بود. در آن 
دوران مدیریت ماجرا برای من خیلی سخت بود. مجبور بودم تمام وقت کنار پدر 
باشــم؛ چون مترجم نداشتند. ولی فهماندن همین موضوع برای بیمارستان هم 
ســخت بود. مثلا یک روز ساعت شش صبح من را از داخل اتاق بیرون انداختند. 
گفتند چه معنی می دهد یک خانم در اتاق آقایان باشــد. درحالی که بابا نیاز به 
مترجم داشت و خودم هم هنوز بیمار بودم و نیاز به استراحت داشتم. از طرفی 
نگران مامان بودم که تنها در خانه است و اگر برای او هم مشکلی پیش می آمد، 
نمی توانست به کسی اطلاع دهد. شرایط من به شکلی است که به دلیل مشکل 
پدر و مادرم مجبور شدم دو بار در همان زمان از کارم استعفا دهم. باید تمام وقت 
کنارشان می بودم تا مســئله جدی برایشان پیش نیاید. قطعا چون من تک فرزند 
هم هستم این بار مسئولیتی بیشتر  است. خانواده درجه دو من از عمو و خاله هم 
یا تهران نیستند یا ایران  و همین کار را برای من سخت تر می کند؛ چون در شرایط 
بحرانــی جز خودم هیچ کس نیســت تا کنار مامان و بابا باشــد. مثلا یک بار، بابا 
تماس گرفت و گفت مامان زمین خورده. اول تصور کردم یک پیچ خوردگی ساده 
است. وقتی رسیدم به مامان، خشکم زد؛ چون مامان حتی نمی توانست به دلیل 

شــدت درد روی پاهایش بایســتد و بعد فهمیدیم ماجرای آسیب دیدگی خیلی 
جدی تر از این حرف هاست. همین باعث شد من چند روز درگیر بیمارستان شوم. 
خدا را شــکر تا الان جاهایی کار کردم که از طرف محل کار درک شدم، اما خیلی 
جاها هم این مشکل ما درک نشد که به پای ناآگاهی جامعه می گذارم که چیزی 
در مورد این مشــکل نمی دانند. ولی همین عدم آگاهی خیلی برای ما وضعیت 
را ســخت تر می کند. مثلا یک مورد جالب اینکه قــرار بود در برنامه ای  محتوایی 
برای دســترس پذیری اقشار مختلف ساخته شــود. فردی که تجربه آن زندگی را 
ندارد، می آمد و با بستن چشم، گوش، دهان یا نشستن بر روی ویلچر نقش طرف 
مقابل را بازی می کرد. بدتریــن لحظه وقتی بود که من باید نقش فردی را بازی 
می کردم که چیزی در گلویش گیر کرده و آن قدر خوب اجرا کردم که فرد مقابلم 
که در نقش ناشنوا بود، مدام با ۱۱۵ تماس می گرفت و چون نمی توانست حرف 
بزنــد، از آن طرف تلفن را قطع می کردند. کار به جایی رســید که فرد مقابل من 
آن قدر اســترس گرفته بود که نمی توانست با اورژانس ارتباط برقرار کند. در آخر 
به همسرش که آنجا نبود پیام داد که اینجا یکی حالش بد است و باید اورژانس 
را خبر کند. خلاصه این موضوع گریبان همه ما را گرفته اســت. از طرفی اگر من 
هم در خانه حالم بد شود، مادر و پدرم نمی توانند با اورژانس تماس بگیرند و اگر 
من خانه نباشم و خودشان نیاز به اورژانس داشته باشند، اگر اینترنت نباشد، آنتن 
نداشته باشــم و به هر ترتیب در دسترس نباشم، باز وضع همین است. استرس 
این ماجرا خیلی زیاد است .خیلی زمان ها پیش می آید که من مجبورم سفر کاری 
بروم و شــاید در لحظه نتوانیم یک مترجم پیدا کنیــم. همین الان هم بچه های 
ناشنوا خیلی وقت ها برای رفتن به دادگاه، بیمارستان و هر جای دیگر به مترجم 
نیاز دارند. خیلی وقت ها پیش آمده در بیمارســتان به دلیل اینکه بیمار ناشــنوا 
بوده، کادر درمان نتوانستند با او ارتباط بگیرند و طرف مقابل از دست رفته است. 
یا در دادگاه حق فرد پایمال شــده است. یک سری از دسترس پذیری ها اگر اتفاق 
بیفتد، بخش زیادی از استرس ما از بین خواهد رفت. به نظرم دسترسی پذیرکردن 
این موضوع کار چندان ســختی نخواهد بود. مخصوصا که در این چند ســال به 
دلیل وجود فضای مجازی درک مردم هم بیشــتر شده و همه چیز هم پیشرفت 

بیشتری کرده است.

اورژانس را برای ناشنوایان دسترسی پذیر کنید
دختــر جوان دیگــری همراه این پدر و فرزند به «شــرق» آمده که نویســنده 
کارزاری برای ایجاد دسترسی پذیری تماس با اورژانس است. خودش را این طور 
معرفی می کند: «من مهرنوش واحدی، دختر شــنوا از خانواده ناشنوا و نویسنده 
کارزار دسترســی پذیری اورژانس برای ناشــنوایان هســتم». دائم لبخندی  روی 
صــورت دارد و وقتی از دغدغه فرزندانی شــبیه به خودش حــرف می زند، نام 
همه آدم های دارای مادر و پدر ناشــنوا را از بر می کنــد. از هدفش برای این کار 
می گوید : «سال قبل مادرم زانویش را عمل کرد. چون ناشنوا بود در تمام مراحل 
بیمارستان کنارش بودم و بعد مرخص شد. در خانه هم تمام مدت کنارش بودم 
تــا یک روز که قرار بود برادرم بیاید و من باید بیرون می رفتم. قرار بود من بروم تا 

یک ربع بعد برادرم برســد خانه. اما من آن یک ربع را صبر کردم تا برادرم برسد. 
در همان یک ربع مادرم حالش بد شد و سکته کرد. من با اورژانس تماس گرفتم 
و مســتقیم به بیمارستان رفت. در تمام آن مدت فکر می کردم اگر همان یک ربع 
را مــن از خانه رفته بودم تا برادرم برســد، برای مادرم چــه اتفاقی می افتاد. به 
هیچ کس نمی توانســت اطلاع دهد که حالش بد شــده. خودش که ناشنوا ست 
و دسترســی به هیچ چیز نداشــت و در آن شــرایط تا به من اطلاع دهد و من با 
اورژانــس تماس بگیــرم، خیلی زمان می رفت. بعد از آن هــم موارد دیگر برای 
ناشــنوایان اطرافم پیش آمد که باعث شــد من به نمایندگی از بیشتر بچه ها این 
کارزار را راه بیندازیم. آن هم با امید اینکه مسئولان برای این موضوع چاره اندیشی 
کنند. در این زمینه ایده زیاد است. مثلا می شود شماره فرد ناشنوا  را در اورژانس 
و پلیس ۱۱۰ و دیگر تماس های اورژانســی تعریف کنند تا به وســیله کد یا پیامی 
این ســازمان ها مطلع شوند. برای تمام اینها طرح هایی وجود دارد ولی به جایی 
نرســیده اســت؛ چون واقعا در این خدمات امدادی دقیقــه و ثانیه خیلی مهم 
است. برای همین ما امید داریم مطالبه ما در این کارزار دیده شود و هرچه زودتر 

این مشکل افراد ناشنوا و کم شنوا بر طرف شود».

اورژانس: فقط ناشنوایان عضو انجمن در فهرست اورژانس هستند
با وجودی که ناشــنوایان از مشکل امکان دسترســی به اورژانس گله دارند، 
اسماعیل فراهانی، معاون فنی و عملیات اورژانس تهران، برای «شرق» از امکان 
پیامــک به اورژانس توضیح می دهــد. البته با این توضیح که فقط ناشــنوایانی 
می توانند از این امکان اســتفاده کنند که جزء فهرســت انجمن ناشنوایان تهران 
قرار گرفته باشند. ایشان توضیح می دهد: «ناشنوایان جزء افراد کم توان محسوب 
می شــوند و برای آنکه پل ارتباطی ما با این افراد حفظ شــود، انجمن ناشنوایان 
فهرســت کل ناشــنوایان تهران را به ما داده اســت. ما این فهرست را گرفتیم و 
برایشــان ســامانه پیامکی راه اندازی کردیم. به این افراد اعلام شــده  اگر نیاز به 
اورژانس داشــتید، به اورژانس پیامکی می زنید. چون اطلاعات آنها در ســامانه 
وجود دارد، با ارســال پیامک آدرس و مشــخصات آنها هم در دسترس است و 

آمبولانس برایشان اعزام می شود».
فراهانــی در مورد اینکه اگر افراد ناشــنوا عضو انجمن نباشــند شــرایط به 
چه ترتیب خواهد بود؟ می گوید: «اگر کســی ناشنوا باشــد قاعدتا عضو انجمن 
اســت. در هر حال ما این فهرست را از انجمن گرفتیم. قبلا هم در فضای رسانه 
اطلاع رسانی کردیم. اگر شــخصی این مشکل را دارد و شرایطش احراز شود که 
واقعا ناشنوا ســت، به سامانه اضافه می شود. اما ملاک ما فهرست انجمن است 
که مشــخصات این افراد را دارند که شــکل حقوقی داشــته باشد. فکر می کنم 
تعداد کلی که از تهران به ما رسیده حدود ۵۰۰ نفر باشد. در مورد ناشنوایان عملا 
ما شرح حال نمی توانیم بگیریم، برای همین علاوه  بر مشخصات فرد، باید شماره 
تماس فرد نزدیک به او را هم ثبت   کنیم. این شــماره پیامکی نباید اعلام عمومی 
شــود؛ چون در آن زمان پیامک ها و مزاحمت هایــی برای ما به وجود می آید که 

سیستم را دچار چالش می کند».

فردی ناشنوا پیامک داده که  در حال حاضر سرگیجه و حالت تهوع دارد؛ خبرنگار «شرق» با اورژانس تماس می گیرد  تا راهنمایی کنند که چطور این فرد خودش 
با اورژانس ارتباط بگیرد و امداد انجام شود. با این حال اپراتور می گوید: «متأسفانه ما نمی توانیم با این فرد ارتباط برقرار کنیم». حتی به صورت ارسال پیام هم 
این امکان برای اورژانس وجود ندارد و در پایان مکالمه حتی آدرســی هم نمی گیرند که خودشان به شکل مستقیم برای امداد به بیمار برسند. این ماجرا برای 
بســیاری از ناشنوایان که مترجم ندارند همیشگی اســت و چون امکان تماس تلفنی با اورژانس را ندارند، جانشان در خطر قرار می گیرد. هرچند معاون فنی و 
عملیات اورژانس تهران در گفت وگو با «شرق» تأکید دارد امکان ارتباط پیامکی این افراد در حال حاضر برقرار است، اما تنها برای افرادی که جزء فهرست انجمن 
ناشــنوایان باشند. با این حال بسیاری از ناشنوایان عضو انجمنی نیستند و همچنان با این مشکل دست و پنجه نرم می کنند؛ به شکلی که به تازگی کارزاری برای 

رسیدگی به امکان دسترسی ناشنوایان به اورژانس راه اندازی شده تا این مشکل جدی برطرف شود.
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بیماران  «آرپی» چه کسانی هستند
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گزارش «شرق» از عدم استفاده ناشنوایان از تماس های امدادی ۱۱۵
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